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  يابي تروريسم و راهكارهاي دمكراتيك براي حل آن ريشه
  *لقمان سميعي

  

كنـد مـسئله      المللـي را تهديـد مـي        تـرين مـسائلي كـه صـلح و امنيـت بـين              امروزه يكي از عمده    
شود بلكه    ه تفاوتي بين افراد نظامي و غيرنظامي قائل نمي        اي است ك    تروريسم پديده . تروريسم است 

. خواهد به اهداف سياسي و ناعادلانه خود دست يابد          اكثر اوقات با استفاده از كشتار غير نظاميان مي        
مطالعـه در   . اي داراي علل و عواملي است و بسترهايي براي ايجاد خود لازم دارد              شك هر پديده    بي

ريسم كمتر از حد نياز صورت گرفته و آنچه هم اكنون در سـطح جهـان در                 زمينه علل و عوامل ترو    
شـود بيـشتر مبـارزه بـا سـازمانها و گروههـاي تروريـستي اسـت كـه صـرفاً                       برابر تروريسم اجـرا مـي     

در اين مقاله سـعي شـده اسـت بـا نگـاهي عميـق بـه        . راهكاري نظامي در مواجهه با اين پديده است       
ره شود و از نظرگاههاي اسـتراتژيك و روانـشناختي بـه ايـن معـضل                هاي تروريسم اشا    بررسي ريشه 

گيري روشهاي راديكال از جانب سازمانهايي كـه دسـت            تروريسم و يا به كار    . جهاني پرداخته شود  
پيوندند كه راههاي دمكراتيك بـراي مطـرح كـردن            زنند در صورتي به وقوع مي       به اين اقدامات مي   

باشد و چه بسا اگر آراء و نظرات راديكال اين گروهها در فضايي             هاي اين گروهها موجود ن      خواسته
دمكراتيك مورد نقـد و بررسـي قـرار گيـرد از بـسياري از افكـار راديكـال خـود دسـت برداشـته و                          

بـسياري از كـشورهايي كـه ادعـاي مبـارزه بـا تروريـسم را سـر                  . تري را انتخاب نمايند     روشهاي نرم 
هــاي اقتــدارگرا و ديكتــاتور از جملــه در حــوزه جغرافيــايي  دهنــد زمــاني بــا حمايــت از دولــت مــي

از . انـد   گيري بـسترهاي رشـد حركـات راديكـال نقـش داشـته              خاورميانه در ايجاد تروريسم و شكل     
توان گفت  يكي      بنابراين مي . توان به دولت ايالات متحده آمريكا اشاره نمود         جمله اين كشورها مي   
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ارجي آمريكا براي دمكراتيزه كردن دولتهاي اقتـدارگرا        از عواملي كه باعث چرخش در سياست خ       
اي   ها و سازمانهاي راديكال اسـت بـه گونـه           شده است درك اين مسئله و جلوگيري از ايجاد جنبش         

هـاي خـود بپردازنـد و از          كه گروههـاي ناراضـي بتواننـد در فـضايي دمكراتيـك بـه ابـراز خواسـته                 
هاي تروريسم به ارائه راهكارهاي  دارد ضمن بررسي ريشه   اين مقاله سعي    . گرايي پرهيز نمايند    افراط

سان راههاي ممانعـت از ايجـاد ايـن گونـه             دمكراتيك جهت حل اين معضل جهاني بپردازد و بدين        
  . گروههاي تروريستي را نشان دهد

  تعريف تروريسم 

ل بـه   المل ـ  در مورد تعريف تروريسم بايستي گفت كه محققين و انديشمندان سياسي و روبط بين             
واژه ترور از ريشه لاتـين      . اند و لذا ما با انبوهي از تعاريف روبرو هستيم           تعريف واحدي دست نيافته   

به نـسبت واژه     » 3تروريست« و   » 2تروريسم« واژه  .  به معناي ترساندن و ترس و وحشت است        1ترس
پيـشرفت و توسـعه     ي    در اعلاميه حقوق بشر، تمـدن بـه منزلـه          ). 19:1382طيب،  ( هايي نو پا هستند     

جوامع انساني تعريف شده است در حاليكـه تـرور بـه معنـاي كـشتار سيـستماتيك و سـازمان يافتـه                       
  ).255: 1381سفارت جمهوري اسلامي ايران،(تعريف گرديده است 

تــرور در زبــان فرانــسه، بــه معنــاي هــراس و هــراس افكنــي اســت؛ و در سياســت بــه كارهــاي « 
گـردد و     تها براي سركوب مخالفين خود و تهديد آنهـا اطـلاق مـي            آميز و غيرقانوني حكوم     خشونت

آميـز    همچنين عمل گروههاي مبارزي كه جهت رسيدن به اهداف سياسي خود به كارهاي خشونت             
تـوان تـرور را روش حكومتهـايي          همچنـين مـي   . شـود   زنند، ترور ناميده مـي      انگيز دست مي    و هراس 

انواع آزارهاي غيرقانوني، از راه پلـيس سياسـي مخفـي،           دانست كه با بازداشت و شكنجه و اعدام و          
هاي چپي يا راستي است كـه بـراي نـابود             ترسانند، يا روش گروه     كنند و مي    مخالفان را سركوب مي   

بـا   ). 98 : 1378آشـوري،  ( » زننـد  كردن دولت به آدم كـشي، آدم دزدي و خرابكـاري دسـت مـي          
امي تعاريف مختلفي كه از ترور انجام گرفته سه عنـصر           توجه به تعاريف بالا و همچنين اكثر و يا تم         

مهم هميشه مدنظر انديشمندان بوده است و اين سه عنصر عبارتند از اجبار، تهديـد يـا اعمـال زور و                     
   ). 142 : 1381اردلان، ( دست يافتن به اهداف غير قانوني 

                                                 
1  - ters 
2  - terrorism  
3  - terrorist 



  يابي تروريسم و راهكارهاي دمكراتيك براي حل آن ريشه

 

341 

تروريـسم ارائـه بـدهيم      با توجه به عواملي كه بيان شـد اگـر بخـواهيم تعريـف نـسبتاً جـامعي از                    
كننده كه از جانـب فـرد         آميز و تهديد    هرگونه رفتار خشونت  : توان آنرا به اين صورت ذكر نمود        مي

اي از افراد و يا دولت خاصي كه عليه يك كشور يا يك جمعيت و يا فردي با هدف ايجـاد                       يا دسته 
زده و موجبات تهديد صلح       تواند نظم و امنيت موجود را به هم         ترس و وحشت در ميان مردم كه مي       

المللي را فراهم نمايد و به اين طريق هدفي قدرت طلبانه را دنبال كند، تروريسم ناميـده                   و امنيت بين  
  . شود مي

  : هاي غربي در تعريف خود از تروريسم به موارد زير اشاره دارند رسانه
شتن غير نظاميان   به عهده گرفتن رهبري يك گروه مسلح كه براي اهداف سياسي اقدام به ك              -

ي مرگ هائيتي، كه در پناه سازمان سياه  قـرار             مانند امانوئل كنستانت، رهبر جوخه    . مي كند 
  . دارد

 نفر را   73ها، مانند اورلاند و بوش كه مرگ          هدف قراردادن هواپيماهاي مسافربري و كشتي      -
 . با منفجركردن يك هواپيماي مسافربري باعث شد

 . كند آدم ربايي و جنايت ميرهبري گروهي كه اقدام به  -

 . زند براي مقاصد سياسي دست به تجاوز و جنايت مي -

قتـل عـام اتبـاع      . دهـد   در جابجايي سياسـي، غيرنظاميـان را هـدف حمـلات خـود قـرار مـي                 -
 . هاي مسلح كنترا انجام گرفت نيكاراگوئه كه توسط چريك

. شود   تروريستي درگير مي   براي كشتن غيرنظاميان تسهيلات ايجاد كرده و در عمل يا اعمال           -
   ). 61 : 1381كاظمي، ( 

هاي غربي مـورد قبـول بيـشتر انديـشمندان مـسلمان قـرار                البته تعاريف ارائه شده از جانب رسانه      
ي تروريـسم از خـود        هـا بـا پديـده       اي است كه اين رسانه      نگرفته است و آن به علت برخورد دوگانه       

  . دهند نشان مي
هاي غربي عمليات تروريستي را بـه گروههـاي از            شوند كه رسانه     مي انديشمندان مسلمان متذكر  

دهنـد، در حاليكـه عمليـات تروريـستي مـسيحيان در صربـستان و                 مسلمانان و دين اسلام نـسبت مـي       
سـفارت جمهـوري اسـلامي ايـران،     ( دهنـد     آفريقا و آمريكاي لاتين را به ديـن مـسيح ارتبـاط نمـي             

1381 ،256.(   
لوس، چهره تروريسم قرن بيستم، در كشور سودان، ايـن پديـده مـشكلي              پيش از دستگيري كار   
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هـاي    بود كه بيشتر در كشورهاي ناهمگوني چون آلمان، ژاپن، ايتاليـا، آرژانتـين و يونـان بـه شـكل                   
. شد و در عين حال ماهيتي بومي، ويژه، فردي، ناسيوناليستي و غيردولتي داشت              گوناگون مطرح مي  

شد كه براي رسيدن به اهداف خاص خود در تلاش بودند              افراد بومي مي   اين اصطلاح بيشتر متوجه   
 : 1381كـاظمي،  ( كه در نهايت اين پديده به مصيبتي جهاني تبديل شد و بر تمام جهان سايه افكنـد         

هاست كه با ماست، تاكتيكي اسـت كـه در طـول              ي تروريسم قرن    البته بايستي گفت كه پديده    ). 63
امـروزه  . انـد   ها و اقويـا بـراي ترسـاندن ضـعفا از آن بهـره جـسته                 تر  ندن قوي تاريخ، ضعفا براي ترسا   

. شدن به نفوذي مـسلط در زنـدگي ماسـت           تروريسم هر روز شيوع بيشتري مي يابد و در حال تبديل          
  . هاي مختلف آن را نيز مورد اشاره قرار دهيم پس از تعريف تروريسم لازم است كه گونه

  م ـ تقسيم بندي انواع تروريس

  كـه در ايـن شـكل از تـرور            1نخست تروريسم دولتـي   : گونه هاي مختلف تروريسم عبارتند از       
هـاي   پردازنـد ؛ ماننـد عملكـرد رژيـم     هاي دولتي و حكومتي، خود به كشتار شـهروندان مـي            سازمان

   كه در آن تروريست ها با پـشتيباني         2دوم تروريسم بين الملل   . مستبد و ديكتاتور در قبال شهروندان     
كننـد؛ از جملـه پـشتيباني        هـا اقـدام بـه عمليـات تروريـستي در ديگـر كـشورها مـي                  برخي از دولـت   

هـا     كه در آن تروريست    3سوم تروريسم محلي  . فالانژهاي لبناني از سوي اسرائيل در برابر مردم لبنان        
چهارمين نـوع آن ترانـز   . زنند در داخل كشور خود بر ضد حكومت دست به عمليات تروريستي مي  

هـايي از ملتهـاي       تروريسمي كه در قالب آن تروريست     .  است 4نشنال تروريسم يا تروريسم بين ملتي     
  ).21هرسيچ،(كنند مختلف در كشورهاي ديگر اقدام به عمليات تروريستي مي

گيـرد، ناديـده      اي كه صـورت مـي       بندي تروريسم نبايستي قضاوتهاي ارزشي      در تعريف و تقسيم   
امكان دارد افـراد يـا گروههـايي از        . ظر يك محقق و دولت غفلت كرد      پنداشت و از ضوابط مورد ن     

. سوي يك دولت تروريست خوانده شوند ولي دولتهـاي ديگـر آنهـا را مبـارزان راه آزادي بداننـد                   
هـاي بـارز تروريـسم        حزب االله لبنان و مبارزان فلسطين از نظر دولتهـاي آمريكـا و اسـرائيل مـصداق                

مردم و رهبران بسياري از كشورهاي خاورميانه اين گونه سازمانها نه تنهـا             شناخته شده اند اما از ديد       

                                                 
1  - state terrorism 

2  - International terrorism 

3  - Domestic terrorism 

4  - Transnational terrorism 
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شان مورد حمايت قرار      تروريست نيستند بلكه بايد به علت مقاومت در برابر تجاوز و اشغال سرزمين            
  . گيرند

اي گروههـا و افـراد زمـاني بـه عنـوان              هـاي تروريـسم تـا حـدي مـبهم هـستند كـه پـاره                 مصداق
، نلسون ماندلا رهبـر     1985در سال   . شوند  ي ديگر از مبارزان راه آزادي شناخته مي       تروريست و زمان  

برد ولي    كنگره ملي آفريقا به عنوان تروريست در زندان رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي به سر مي              
ي تروريسم    پديده. شود  هم اكنون به عنوان مبارز راه آزادي و نماد مخالفت با نژادپرستي ستوده مي             

نكته حائز اهميـت در     . ( تمام اين احوال امروزه يكي از مهمترين مسائل در ابعاد جهاني شده است             با
هاي سازمان ملل متحد اين است        المللي و قطعنامه    ي تروريسم بر اساس تعاريف سازمانهاي بين        زمينه

  ). 41: عماد ) (بايستي ميان مقاومت و تروريسم تفاوت قائل شد كه مي
كيـك بـين تروريـسم و مبـارزات آزاديـبخش را بهتـر درك كنـيم لازم اسـت                اگر بخـواهيم تف   

  .  توضيحي را در اين زمينه ارائه دهيم

  ـ تروريسم و تفكيك آن از مبارزات آزاديبخش 

الملـل سـازمان    دكتر جمشيد ممتاز استاد دانشگاه تهران كه هم اكنون به سمت رئيس حقوق بين       
تروريسم و دفاع مشروع از نظر اسـلام و         «راني در همايش    ملل متحده رسيده است در طي يك سخن       

 برگزار شد موارد مهمي را جهت تفكيك تروريسم از مبارزات           1380كه در سال    » الملل  حقوق بين 
ايشان محور اصلي مطلـب را روي       . شود  آزاديبخش برشمرد كه در اينجا به موارد مهم آن اشاره مي          

 براي مبارزات آزاديبخش در نظر گرفته اسـت متمركـز           محدوديتهايي كه حقوق بين الملل عمومي     
نخـست، مـسأله محـدوديتهايي اسـت كـه حـاكم بـر              : از اينجا دو موضوع قابل طرح است        . كند  مي

موضوع دوم، مواردي است كه گروه يا گروهكي با استناد به مفهوم            . بخش است   هاي رهايي   نهضت
شـوند و بايـد        قـانوني متوسـل بـه زور مـي         آزادي ملتها در تعيين سرنوشت خود، عليه يك حكومت        

  الملل چه محدوديتهايي را بايد رعايت كنند؟ مشخص شود كه اين گروهكها بر اساس حقوق بين
مـا تعـدادي    .  منشور ملل متحد مبتني بر آزادي ملتها در تعين سرنوشت خـود اسـت              1 ماده   1بند  

مبيـك، آفريقـاي جنـوبي صـادر شـده      قطعنامه در دست داريم در مورد مسئله رودزيا، آنگولا، موزا     
رسد اين    ها كه در اكثر موارد با تعدادي آراء بسيار بالايي به تصويب مي              است و اهميت اين قطعنامه    

دهـد و     است كه توسل به زور، توسط اين نهضتها را براي رهايي از نوع استعمار مورد تأييد قرار مي                 
عدم توسل  «گيري استثناي جديدي بر اصل        د شكل اي معتقدند كه ما به تدريج شاه        به اين دليل عده   
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  . الملل هستيم در روابط بين» به زور
باشـد كـه     مـي 1949 كنوانسيون 4 به 1يكي ديگر از اين موارد، تصويب پروتكل الحاقي شماره  

 پروتكـل الحـاقي، بيـان       1مـاده   . كننـد   را تدوين مي  » حقوق درگيريهايي مسلحانه  « كنوانسيون   4اين  
رگيريهايي كه اين نهضتها يا اين ملتهاي تحت يوغ اسـتعمار، اشـغال بيگانـه و نهـضتهايي                  د: دارد  مي

باشـد و     المللي مـي    كه با دولتهاي نژادپرست در ستيز هستند دارند، در حكم مخاصمات مسلحانه بين            
 كنوانسيون، براي نيروهاي مسلح درگير يا جمعيت غير نظامي و اسـراي جنگـي               4لذا حمايتي را كه     

  . دهد ها فعاليت دارند تسري مي ها و افرادي كه در اين نهضت نظر گرفته، به اين نهضتدر 
 رفتار شود كه بر طبـق       49از جمله اينكه بايد با اسيران اين نهضتها بر اساس كنوانسيون سوم ژنو              

  . آن به عنوان ياغي يا شورشي تلقي نخواهند شد
هـا قائـل شـد، لـذا چـون بـر اسـاس                يـن نهـضت   در مقابل، تعهدات و وظايفي را هم بايد بـراي ا          
شود آنها بايد همانند دولتها به تعهـدات منـدرج            پروتكل يك، با اين نهضتها همانند دولتها رفتار مي        

 يعنـي طـرفين درگيـر در درگيريهـاي          35المللـي گـردن نهنـد و از جملـه، در مـاده                در اين سند بين   
بـر  . منـد نيـستند   زدن به دشمن از آزادي كامل بهـره    ها براي لطمه و صدمه      مسلحانه، در انتخاب شيوه   

توانند به هر وسيله و ابزاري متوسل شوند و از اين اصل كلي دو اصل ديگر                  اساس اين سند آنها نمي    
كه در حقوق درگيريهاي مـسلحانه      » منع رنج بيهوده است   «اصل اول، اصل    : توان استخراج كرد      مي

زدن بـه   رسـاندن و لطمـه   دم آزادي طـرفين درگيـر در زيـان   اصل ع«اصل دوم . اي دارد جايگاه ويژه 
باشد، رعايت اصل تفكيك بين اهداف نظامي و غير نظامي و تفكيك بـين رزمنـدگان و      مي»  دشمن

  .   جمعيت غيرنظامي است
 صادر كرد بر اين 1996  ژوئيه 8المللي دادگستري در رأي مشورتي اخير خود كه در       ديوان بين 

الملـل در درگيريهـاي        كه اين دو اصل، جزو اصـول بنيـادين و اسـاس حقـوق بـين                نكته تاكيد نمود  
مركـز مطالعـات توسـعه      (باشـند     اند و غير قابـل خدشـه مـي          شود كه غيرقابل تعليق     مسلحانه تلقي مي  

  ). 33:1380قضايي، 
 بطور كلي مي توان گفت كه مشروعيت يا عدم مشروعيت در بكارگيري نيروي نظـامي و زور                 

توانـد در تفكيـك    رود و مـي  ي مهـم بـه شـمار مـي        الملـل و حقـوق بـشر نكتـه          ظ قـوانين بـين    از لحا 
شك هـر چنـد       بي. بخش و تروريسم موثر افتد      و يا تفكيك مبارزات رهايي    » تروريسم«و  » مقاومت«

ي آن مردم به مبـارزه و مقاومـت بپـردازد             سازمان يا حزبي مردمي باشد و براي حقوق از دست رفته          
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اي بدسـت نيـاورده باشـد كـه موافـق و همـسو بـا قـوانين                    المللي و يا منطقه     ه مشروعيت بين  تا زمانيك 
توانــد از پــشتيباني لازم بــراي اشــاعه و بــسط افكــار   الملــل باشــد، نمــي حقــوق بــشر و حقــوق بــين

البتـه  . شماري روبـرو خواهـد شـد        ي كار با مشكلات بي      آزاديخواهانه خود استفاده نمايد و در ادامه      
بايـستي در     دادن تلاش و كوشش اين گونه سازمانها نيست و اين سازمانها مي              معناي كم جلوه   اين به 

كـه در تـلاش   ) P.K.K( اين راستا نيز غافل نمانند، همچون حزب كـارگران كردسـتان در تركيـه       
المللي خود توانسته تاكنون از ليست سازمانهاي تروريستي اروپا بيرون آمـده در       براي مشروعيت بين  

اليكه تا كنون نتوانسته از ليست سازمانهاي تروريستي كه سازمان سياي آمريكـا ارائـه  داده اسـت                   ح
هـاي مختلـف تروريـسم، تفكيـك تروريـسم از           حال با بررسي تعريف تروريسم، گونـه      . بيرون بيايد 

شناسي آن ميان انديـشمندان و        بخش و تعارضاتي كه در تعريف و گونه         جنبشها و سازمانهاي آزادي   
هـاي تروريـستي از دو رويكـرد اسـتراتژيك و             خـواهيم بـه بررسـي ريـشه         متفكران وجـود دارد مـي     

ي آن وقـوع بحـران را         روانشناسانه بپردازيم و به نوعي بتوانيم با شناخت علل و عوامـل ايجادكننـده             
قبل از ايجـاد آن مـديريت و كنتـرل نمـوده و تـلاش بـراي محـدودكردن هـر چـه بيـشتر ايـن نـوع                             

توانـد    هاي پيدايش تروريسم مي     شدن از زمينه    شك آگاه   بي. اي تروريستي را گسترش دهيم    سازمانه
ي   ما را در تعيين سياستها و استراتژيهاي بهتر براي پيشبرد امور بشري مساعدت نمايـد و ايـن پديـده                   

  . المللي كشورها و جوامع چاره نمايد شوم را در سطح داخلي و بين
   منطق تروريسم  -

تواند همچون بياني از       تروريسم مي  :ار تروريستي حاصل گزينشي استراتژيك      رفت) الف
به عبارتي تلاش براي اتخاذ يك رشته روشهاي قابـل فهـم و توجيـه            . استراتژي سياسي مطرح گردد   

توسل به خشونت به علل سياسـي       ). 11:1381والتر رايش،   (پذير يك روال منطقي را در پيش گيرد         
از منظـر ايـن رويكـرد    . اي مطلوب مد نظر اسـت  ك سازمان به عنوان گزينهو استراتژيك از سوي ي    

يابـد كـه بـازيگر اصـلي ايـن            تحليلي، تروريسم همچون يك تعقل جمعي، زماني تحقـق عينـي مـي            
گيـري از     يافته بـا بهـره      اين گروههاي سازمان  . باشد  ي تروريستي سازمان سياسي راديكالي        نمايشنامه

ي   ، تروريسم رااز ميان ساير روشهاي متصور ديگر همچـون يـك شـيوه             ارزشها و خواستهاي جمعي   
مهمترين معيار براي مقايسه اين روش با روشهاي ديگـر، كـارايي و             ). همان(عمل گزينش مي كنند     

اين سازمانها با در نظر گرفتن مشاهدات       . باشد  ثمربخشي آن در رسيدن به اهداف و نيات سياسي مي         
ا توجه به مفاهيم اسـتراتژيك انتزاعـي كـه ناشـي از تـصورات و پـيش                  و تجربيات خود و همچنين ب     
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مخالفـت و   «هاي عقيدتي آنهاست، در نهايت در مورد تأثيرات نسبي استراتژيهاي گونـاگون               انگاره
  . رسند به يك داوري مشترك مي» تعارض

يـن بـاور    هاي انجام گرفته در نيويورك و آلمان غربي، انديشمندان علوم سياسي بـه ا               در بررسي 
مـردم بـا توجـه بـه اينكـه          . اند كه افراد قادرند در حالتهاي گروهي، معقول و خردگـرا باشـند              رسيده

) در فعاليتهـاي گروهـي    (اي دارد، بـه مـشاركت خـود           بزرگي و انسجام گـروه، نقـش تعيـين كننـده          
از ي عقلانيـت برخـي        امـا پرسـش مهمـي كـه دربـاره         . داننـد   شوند و آنـرا مهـم مـي         اهميت قائل مي  

تواند مطرح شود اين است كه درك و فهم اين گروهها از حقيقت تـا چـه                   گروههاي تروريستي مي  
اي هست كه بتوانـد سـود و          باشد و آيا اين درك و فهم هر چند ناقص و تقريبي به اندازه               ميزاني مي 

و توان گفت كـه شـناخت كامـل     هزينه و نتايج احتمالي عملكرد خود را محاسبه كند؟ در پاسخ مي           
ها و عملكرد احتمالي و پيامـدهاي هـر يـك از آنهـا غيـر ممكـن و اجتنـاب از اشـتباه                          دقيق از شيوه  

 يعنـي مقـارن بـا       1969در اوت   ) PELP(ي مردمـي فلـسطين        براي مثال، جبهـه   . نمايد  غيرممكن مي 
ي رئيس جمهور وقـت امريكـا، نيكـسون، در جمـع طرفـداران سـازمان                  سخنراني از قبل تعيين شده    

 را از مبدأ رم تدارك ديـد؛ امـا          " TWA "ان امريكا، طرح ربودن يكي از هواپيماهاي پرواز         يهودي
: همان(اش را به مراسم فرستاد        ي اين همه تلاش اين بود كه نيكسون در عوض، متن سخنراني             نتيجه

توانـد ايـن پرسـش را مطـرح نمايـد كـه آيـا تـصميم بـه                     ي استراتژيك مي    نگرش گزينه ) 13صفحه
گـردد، يـا اينكـه        گيري با هدف مذاكره با دولتها بر مبناي راهكاري استراتژيك اتخاذ مـي             گروگان

  توان براي آن متصور شد؟  تري مي هاي كم اهميت انگيزه
از زمان انقـلاب فرانـسه،      . كننده باشد   تواند همچون تفسيري قانع     همچنين نگرش استراتژيك مي   

جهـت ايجـاد تغييـرات سياسـي مخـالف بـا دولتهـاي              اي    استراتژي مبتني بر تروريسم همچون وسيله     
همچنين بايستي توجه داشت كه نبايستي بـسياري از فعاليتهـاي   . تر شده است حاكمه به تدريج كامل  

ها   ناپذير دانست و اين نوع فعاليت       پايه، نامعقول و توجيه     بي» غيرمنطقي بودن «ي    تروريستي رابه بهانه  
  . را انكار كرد

تاً انحراف يا بهنجار نيست، بلكه امكان دارد پاسخي معقول و حسابگرانه به              توسل به زور ضرور   
در اينجا ديگر جايي براي مطرح كـردن مـوازين و توجيهـات اخلاقـي بـاقي                 . وضعيت موجود باشد  

گـر شـيوه و روشـي     آميـز باشـد، تـداعي    تواند مصلحت به عبارتي ديگر اينكه تروريسم مي . ماند  نمي
  ).25: همان (ي را پشت سر گذاشته است است كه موازين اخلاق
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شـود كـه قواعـد بـازي قـدرت            توان گفت كه عمل ترور همچون عملي در نظـر گرفتـه مـي               مي
خواهد اين قواعد را به شكل نا متعارفي تغيير دهد و آنـرا               انگارد و به نوعي مي      متعارف را ناديده مي   

شـدن خواسـته و       د كـه فـضا بـراي مطـرح        ده ـ  شكني معمولاً زماني رخ مي      اين قاعده . زير سؤال ببرد  
  . مطالبات گروههاي خارج از حاكميت و زير دست بسته باشد

تـر    ها و عمل بـه آنهـا ممكـن          اساساً در نظامهاي دمكراتيك نيل به قدرت سياسي و ابراز خواسته          
و ) 10دوورژه،(باشد زيرا كه اقشار مختلـف مـردم معيـار اصـلي انتخـاب و گـزينش آن هـستند                       مي

گيري در چنـين نظامهـايي متعـدد بـوده و اختيـارات برتـرين مقـام مجريـه و                     ين مراجع تصميم  همچن
  ).1380:181ابوالحمد، (شود  كشور با قدرت ديگران تقسيم مي

هاي گروههاي رقيـب و مخـالف قـدرتهاي           رسد هر چه فضا و عرصه ي ابراز خواسته          به نظر مي  
آميز   رايشي به سمت حركات راديكال و خشونت      تر و محدودتر باشد توجيهات براي گ        حاكمه بسته 

توان سؤال ديگري را مطرح كرد كه موضوع بعـدي            در اينجا مي  . نمايد  براي اين گروهها آسانتر مي    
  كند و آن اينكه شرايط بروز تروريسم چيست؟  در رابطه با تروريسم را مطرح مي

   شرايط بروز تروريسم -

رات مهم و اساسـي در وضـع موجـود هـستند كـه بـراي آنهـا                  گرايان يا به دنبال ايجاد تغيي       افراط
امتيازاتي جديد به همراه خواهد داشت و يا در پي دفاع از حقوق و مواهبي هستند كه به رغم آنـان                     

هاي دولت، شديد و افراطي و خواسته هـاي           نارضايتي آنها از سياست   . مورد تهديد قرار گرفته است    
) 18 : 1381والتـر رايـش،     ( حاكم را به همراه خواهد داشـت،         شان معمولاً بركناري نخبگان سياسي    

عاملان تروريسم بيشتر اوقات مدعي هستند كه راهي جز اين پيش رويشان نبوده است و اين ادعاي                 
بـه  . درستي است يعني تروريسم معمولاً به دنبال شكست ساير روشـهاي ديگـر انتخـاب مـي گـردد                  

آميـز،    هـاي مـسالمت     دهم اشاره كرد كه بـا شكـست حركـت         عنوان مثال مي توان به روسيه قرن نوز       
هاي غيردولتي در مخالفت خود با دولت ها يا سياسـت آنهـا بـه                 تروريست. تروريسم بروز پيدا كرد   

اول عـدم برخـورداري از حمايـت فعـال مردمـي و دوم مواجهـه بـا                  : دو عامل مهم محـدود هـستند        
  ).32همان، (آرايي يك قدرت برتر  صف

مانهاي كوچك براي متعادل كردن و جبران قلت نفرات خود و منابع در اختيارشـان               در كل ساز  
در مواجهه با قدرت و رژيم حاكم، به تروريسم متوسل مي شوند و اين خود مي تواند نقطه ضـعفي                    

تواننـد سياسـت      براي آنها به شمار آيد چراكه سازمان نتوانسته اسـت در جـذب هـواداراني كـه مـي                  
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يك احتمال مـي توانـد ايـن باشـد كـه            . اده يا آنرا سرنگون سازند موفق عمل نمايد       دولت را تغيير د   
اكثريت مردم با ديدگاههاي اعتقادي سازمانهاي افراطي همسو نيستند و اين باعث كاهش جـذابيت               

توانـد   البته اين در مورد گروههاي افراطي نظير ارتش جمهوريخواه ايرلند شمالي نمـي    . شود  آنها مي 
چون اين نوع گروهها رأي موافق اكثريت مردمي كه ادعاي رهبريشان را مـي              . ته باشد صدقيت داش 

ي فعاليت اين گروهها محـدود و        نمايند با خود دارند اما نكته مهمتر در اين مورد اين است كه دامنه             
  . ي مورد ادعاي آنها برد ندارد ثابت است و فراتر از محدوده

تـوان   آورنـد را مـي   سازمانهايي كه به تروريـسم روي مـي  دومين توجيه براي ضعف آن دسته از       
ناكامي و ناتواني آنها در جذب حمايتهاي مردم نسبت به سبب عدم شكيبايي و مهارت لازم دانست                 

). 18: همـان   (و يا احتمالاً انتظاراتي دانست كه بيش از تلاشهايشان در دست يابي به موقعيت دارند                
خواهند در مدت زمان كوتـاهي بـه نتـايج            ها مي   چرا كه تروريست  در اين جا عامل زمان مؤثر است        

  . مؤثر زيادي دست يابند
مـردم  . سومين دليل ضعف سازمانهاي مخالف را بايد در رابطه با كشورهاي سـركوبگر دانـست              

هاي منفي دولت و يا سانسور مطبوعات، عدم اطلاع از احتمـال آشـوب،                اين كشورها به جهت تنبيه    
توانـد بـر      در چنين وضعيتي سازمان راديكال مي     . كنند  زمان مقاومت جانبداري نمي   اغلب از يك سا   

تواننـد آشـكارا      اين باور باشد كه هوادارانش وجود دارند، اما ابراز هواداري و حمايت خود را نمـي               
توانـد    ي قـدرت مـي      دادن ايـن سـازمانها در پروسـه         بي شك عدم مشاركت   ). 20: همان  (بيان دارند   

تر و بهتر در پيش برد سياستها و مسائل مربوط به حيطـه               ا را براي اجراي الگويي عادلانه     خواست آنه 
قدرت بالا ببرد و خود اين سازمانها و همچنـين طرفـداران مدعيـشان را همچنـان در حـالتي بينـابين                      

 در صورت امكان مشاركت اين سازمانها، عملكرد آنها براي همگان و          . دارد  ترديد و اميدواري نگه     
تري را براي الگوهاي مطرح شـده از          انداز عيني   شود و چشم    خصوصاً طرفدارانشان بيشتر آشكار مي    

  . دهد جانب آنها به مردم مي
طلبـان كـه      زننـد بـا مبـارزه       در يك مقايسه بين راديكالهايي كه دست به اقدامات تروريستي مـي           

طلبـان معتقدنـد    گفت كه مبـارزه دهند بايستي     ي جنگهاي ساده چريكي را ترجيح مي        ي مبارزه   شيوه
افتـد و     هـا بـي اثـر مـي         كه زيربناي سازماني بايد به عمل منجر گردد، شورش بـدون پـشتيباني تـوده              

هـاي تـدريجي و گـام بـه گـام منتهـي               درگيري زودرس به رژيم تنها با ناكامي و شكست استراتژي         
  .   گردد مي
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ت گروههـايي كـه بـه اسـتراتژي هـاي           ي حيـا    ي گـسترده     در زمينـه   " كرنـشاو    "تحقيقات مارتا   
دهد كه بيست گروه در يك ميانگين زماني پنج يا شش ساله به             شوند نشان مي    تروريستي متوسل مي  

انـد    ماندگارترين مبـارزات كـه تـا بـه امـروز دوام يافتـه             ). 181: همان  (ند    فعاليتهاي خود خاتمه داده   
 و جناحهـاي مخـالف در ايرلنـد شـمالي           ها همچون مردم باسـك      مربوط به گروههاي طرفدار اقليت    

  . اند است كه به اقدامات تروريستي دست زده
  رفتار تروريستي، محصول نيروهاي رواني ) ب

اند بر اين باور هستند كـه         روانشناسان و انديشمنداني كه روي رفتارهاي رواني انسانها كار كرده         
بكـارگيري  . زنند  آميز مي   ل خشونت هاي سياسي تحت تأثير نيروهاي رواني دست به اعما          تروريست

آميز است توسط انديشمندان زيادي مورد مطالعه         خشونت كه ترور يكي از انواع رفتارهاي خشونت       
  . قرار گرفته است

  تـوان بـه      تـرين آنهـا مـي       بودن اعتقاد دارند كـه از جملـه برجـسته           برخي از روانشناسان به غريزي    
اين انديشمندان رفتار پرخاشـگرانه در انـسان را بـه           .  كرد  اشاره "وكنرادلورنز" و   "زيگموند فرويد "

گذارد كه اكثـر      اين رويكرد اساساً فرض را براين مي      . كنند  عنوان يك غريزه و ميل طبيعي تلقي مي       
فـروم،  (باشـند     هاي پرخاشگرانه را دارا مـي       ها در دورن خود منبع مستقلي از انگيزه         و يا تمامي انسان   

بور در نهايت معتقد است كه سركوب غرايز و اميال طبيعي و عدم تكـوين               رويكرد مز ). 28 : 1361
مـثلاً  . كننـد  مراحل رشد كودك در زمانهاي مورد نياز موجبات بروز رفتار پرخاشگرانه را ايجاد مي         

اگر آدمي نتواند اميال جنسي خود را خرسند كنـد، خـود را در رقابـت و سـتيز اقتـصادي، درسـي،                        
هـاي جنـسي      بنابراين از نظـر فرويـد پرخاشـگري از طغيـان غريـزه            . نداختهنري و سياسي خواهد ا    

  ).280 : 1379سيف زاده، (گيرد  شده عليه دنياي ناقص بيروني سرچشمه مي سركوب
آميز آدميان را بر اساس نظريه سركوب غرايز مطـرح             انديشمندان ديگر علل بروز رفتار خشونت     

نقطه ثقـل نظريـه     .  اشاره كرد  "پيترم سوروكين "ي توان به    ي اين انديشمندان م     كه از جمله  . كنند  مي
هاي طبيعـي فـرد كـه بـرآورده           سركوب غرايز را مي توان در محدوديت رسيدن به يكي از خواسته           

آميـز خواهـد بـود،     العملي كـه خـشونت   ي يكي از نيازها و تمايلات اساسي آنهاست و عكس        كننده
ز اعتراض خود را نسبت به چنين شرايطي ابراز كند          دانست كه سعي خواهد كرد با روشهاي قهرآمي       

  ).197 : 1375كوهن، (
بـراي معقـول    . آورنـد   هاي سياسي تحت تأثير نيروهاي روانـي بـه خـشونت روي مـي               تروريست
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دادن رفتاري كه ناگزير به انجام آن هستند منبع روانشناختي خاص خود را ايجـاد كـرده و آن                     جلوه
هـاي مـوردنظر      با وجود تنوع هـدف و آمـاج       . ي آنها نيست     طلبانه جز توجيهي براي اعمال خشونت    

مـا در مقابـل     «دهنده اسـت؛ لفـظ        ها، شباهتي كه در گفتار و سخن آنان وجود دارد تكان            تروريست
ها هـستند، درسـت       آنها طبقه حاكم، منشأ همه شرارت     . گرايي است   نوعي خودكامگي و تقابل   » آنها

پـس اگـر    . سـوزيم   كـاري و شـرافت خـود مـي          ه از فـرط درسـت     مبارزان آزادي، ك ـ  » ما«بر خلاف   
اي جز نـابودي      گردد، بنابه منطق روانشناختي يك تروريست، چاره        ناشي مي » آنها«از  » ما«مشكلات  

بـه دنبـال   ). 50 : 1381والتـر رايـش،   (آنها نيست و اين تنها كار عادلانه و اخلاقي قابل تصور اسـت             
توان ايـن نتيجـه      لذا آيا مي  . گردد  منطقي، خود به خود جاري مي     قبول اين فرضيات اصلي، استدلال      

تـوان بـه لحـاظ روانـي          ها تا بدين حد منطقي هستند، آنها را مي          را گرفت كه چون دلايل تروريست     
كاملاً متعادل دانست و مبارزات تروريستي، حاصل يك گزينش و انتخاب استراتژيك برخاسـته از               

: همان  (لزاماً هيچ پيوندي ميان سلامت عاطفي و منطقي وجود ندارد           آيد؟ البته ا    منطق به حساب مي   
52.(  

بدون شك مطالعات روانشناسي و تحقيق در مـورد رفتـار انـسانها مـا را بـه ايـن نتيجـه رهنمـود                        
پـذير باشـد      هاي پيدايش آن در گذشته امكان       تواند بدون بررسي زمينه     سازد كه هيچ رفتاري نمي      مي

آميز تروريستي نيز خارج از اين حيطـه نيـست بلكـه بـا بررسـي و                   ارهاي خشونت و بنابراين بروز رفت   
آميـز را     هـاي ايجـاد رفتارهـاي خـشونت         تـوان ريـشه     ها مـي    مطالعه خاطرات و سرگذشت تروريست    

. كشف كرد و احتمالاً با تدبير مناسب بتـوان از وقـوع چنـين رفتارهـايي جلـوگيري بـه عمـل آورد                      
ي خـاطرات،     شـوند، مطالعـه     مختلفـي وارد جريانـات تروريـستي مـي        هاي متنوع و      هرچند شخصيت 

هاي خاص جذب ايـن       هاي دقيق حاكي از آن است كه افرادي با ويژگي           گزارش دادگاه و مصاحبه   
  ها كدامند؟  اما اين ويژگي. شوند هاي تروريستي مي فعاليت

ي تحـرك و      ه تـشنه  داننـد ك ـ    جو مي   گرا و ستيزه    ها را افرادي كنش     برخي نويسندگان تروريست  
 "دونيمگـي فكـر   " و   "كـردن   برونـي ": هايي روانـي    به ويژه افرادي كه داراي ويژگي     . هيجان هستند 

 اشـاره دارد بـه ويژگـي افـرادي كـه      "دو نيمگي"ساز و كار ).  51: همان  (بسيار چشمگيري هستند    
ي رنـج   تكامل شخصيتي آنهـا در دوران كـودكي دچـار اخـتلال گرديـده و از نـوعي آسـيب روان ـ                    

توان از جمله عوارض اين آسيب رواني دانست كـه منجـر           هاي خودشيفتگي را مي     جراحت. اند  برده
  . شود مي» ديده خود آسيب «ي  به پيدايش عارضه
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هاي بد و خـوب خـود را بـا هـم تلفيـق                توانند نيمه   هرگز نمي » ديده  خود آسيب «افراد با ويژگي    
پندارنـد و در اثـر        آسـا و كامـل مـي        چون موجودي غـول   نمايند و لذا اين افراد شخصيت خود را هم        

دهنـد و منـشاء       ارزش درونـشان را بـه ديگـران نـسبت مـي             ي ضعفهاي تنفرآميـز و بـي        فرافكني همه 
امنـي    آنها با ايـن نابودسـازي، احـساس تـرس و بـي            . كنند  مشكلات را در بيرون از خود جستجو مي       

  ).  283 : 1379ف زاده، سي(رسند  برند و به آرامش مي خود را از بين مي
توان گفت كه اين افراد با ويژگيهايي برشمرده شـده نـاگزير از ايجـاد و خلـق يـك                      در واقع مي  

  . دشمن بيروني جهت ملاقات كردن آن هستند
. يابنـد   اين افراد، تـضادگرايي و خودكـامگي موجـود در لحـن تروريـسم را بـسيار جـذاب مـي                    

از نظر رواني توجيـه مناسـبي       » ، آنها سبب مشكلات ما هستند     ما مسئول مشكلاتمان نيستيم   «ي    گزاره
. انـد   هاي آلمان غربي بـه انجـام رسـانده          شناسان آلماني تحقيقاتي را در مورد تروريست        جامعه. است

حـائز  » جنـبش دوم ژوئـن    «و  » گروه ارتـش سـرخ    «ي    هاي بدست آمده از مطالعه      تحليل آنها از داده   
 25حـدود   . كنيم  هاي مبتلا شده برخورد مي      ارد بسياري از خانواده   در اين تحقيق به مو    . اهميت است 

هاي چپ پيش از سن چهـارده سـالگي يكـي از والـدين يـا هـردوي آنهـا را از                        درصد از تروريست  
ــه نظــر مــي  دادن پــدر مخــرب از دســت. دســت داده بودنــد ــان ســابقه79رســيد،  تــر ب ي   درصــد آن

يـاد  » پـدر «و با الفـاظي خـصمانه از        )  درصد 33(ين خود   هاي شديد داشتند، به ويژه با والد        درگيري
). 54 : 1381والتـر رايـش،   (يك سوِم آنها در دادگاه نوجوانان مجرم شناخته شده بودنـد            . كردند  مي
هـاي مـورد بحـث، نمايـانگر الگـويي از             اساس استنتاج نويسندگان و محققين مـذكور تروريـست          بر

پـذير دانـسته و اقـدام         طلـب و آسـيب      ايـن افـراد را جـاه      آنهـا   . هاي تحصيلي و شغلي هـستند       ناكامي
  . كنند حاصل براي انطباق معرفي مي ي نهايي يك رشته تلاشهاي بي تروريستي را مرحله

اين تحقيق را ناكـافي دانـست امـا در    » گروه گواه«شايد در مقام انتقاد بتوان به سبب فقدان يك     
هـاي بـاليني بـا        هـا و مـصاحبه      اطرات تروريست ي بررسي خ    هر حال اطلاعات بدست آمده در نتيجه      

شـدن بـه گروههـاي        در هـر حـال ملحـق      . كنـد   شناختي مذكور را دقيقاً تأييد مي       آنها برداشت جامعه  
بخشيدن به هويت رواني متلاشي شده، رفع شـكاف و            تروريستي نشانگر تلاشي است براي استحكام     

. اي كـه بـه آن تعلـق دارنـد      ن بـا جامعـه    تـر از آ     گسستگي با جامعـه و سازگارشـدن بـا خـود و مهـم             
اند، همگي معتقدنـد      كارشناساني كه از نزديك گروههاي مبارز خاورميانه را مورد مطالعه قرار داده           

تـوان بـه      به عنـوان مثـال مـي      . اند  كه بسياري از اعضاي اين گروهها از حواشي اجتماع گردهم آمده          
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 نمود كه در اردوگاههاي آموزشي و نظامي بـن          هاي كشورهاي خليج فارس اشاره      فراريان از زندان  
  ).65 : 1381كاظمي، (لادن جمع شده بودند اشاره نمود 

ــه طــور خلاصــه مــي  ــراد ســتيزه  ب ــوان گفــت اف ــراد داراي ســازوكار  جــو و واكــنش ت گــرا و اف
ها حاكي از آن اسـت        داده. شوند  ها يافت مي    به وفور در ميان تروريست    » دونيمگي«و  » گرايي  برون«

تركيـب  . انـد   اي خود ناموفق بـوده      ها در زندگي شخصي، تحصيلي و حرفه         بسياري از تروريست   كه
گردد كـه     سبب مي » دونيمگي«و  » كردن  بروني«احساسات شخصيتي نابسندگي با ناسازگاري رواني       

بايـستي    اين افراد جذب گروههاي همفكر خود گردند كه براين باورند مسئول شكست آنهـا را مـي                
  .ز خود و در ديگران جستجو كننددر خارج ا

  هاي تروريسم مقدس از انواع سياسي و سكولار  ـ تمايز ويژگي

هاي تروريـستي بـراي حمايـت از مقاصـد و اهـداف مـذهبي بـه طـور بـارزي در                        احياي فعاليت 
يـا  » مقـدس «در ادبيات ديني، اين پديده با عناويني چون تروريـسم           . خورد  سالهاي اخير به چشم مي    

شايد بتـوان   . كه در هر دو مذهب شيعه و سني اسلام درخور توجه است           .  توجيه شده است   »مذهبي«
هاي    را بتوان از اولين كساني دانست كه در صدد متمايزكردن ويژگي           "ديويد راپاپورت "گفت كه   

  . تروريسم مقدس از انواع سكولار آن بر آمد
دانـد،    مـي » گروه اسـلامي معاصـر     «كه خود را  » الجهاد«راپاپورت براي شمردن اين تمايز گروه       

 مهمتـرين   1981مورد بررسي قرار داده است كه ترور انـور سـادات رئـيس جمهـور مـصر در سـال                     
وي تمايز اين دو نـوع تروريـسم را توجيهـات خـاص و سـوابق آنهـا        . آيد  عمليات آن به حساب مي    

يته كهن پيوندهاي بسياري    تروريسم مذهبي معاصر با تعابير و اوصاف گذشته، پيش از مدرن          . داند  مي
هـيچ  . هيچ سابقه و روال معتبري ندارد)  آغاز گرديد1880كه در دهه (دارد ولي تروريسم سكولار     

آيند، توجيه عملكـرد خـود       يك از آثاري كه در مقام تبيين استراتژي براي تروريسم سكولار بر مي            
.  شريعت حاكميت داشـته باشـد  هدف نهايي الجهاد دنيايي است كه در آن      . كنند  را جدي تلقي نمي   

ي اول اسلام، الگو و  و سه خليفه پس از او در سده) ص(به عبارتي دوران حاكميت حضرت محمد 
هـاي    تروريـست ). 218 : 1381والتـر رايـش،     (آيـد     سرمشق براي حكومت شريعت بـه حـساب مـي         

انساني حـق تغييـر     مقدس اعتقاد داشتند كه اهداف و روشهاي آنان بر اساس مشيت الهي بوده، هيچ               
ــدارد ــست . آن را ن ــاه تروري ــه نگ ــي    در حاليك ــده م ــه آين ــروزي ب ــكولار ام ــاي س ــشم   ه ــد، چ باش

تـرين    بـه رسـوم و سـنن خاصـي كـه در معنـوي             . هاي مقدس به گذشته دوخته شده است        تروريست
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  . ي آغازين آنها بنا شده است دوران اديان، يعني دوره
شـود بـا دنيـاي     هاي مقـدس مطـرح مـي    نب تروريستگرا كه از جا شك اين نوع تفكر سلفي      بي

خواني ندارد و هر چند كساني به عنوان راهكار فـضاي مـشاركت               ي امروز هم    پيچيده و جهاني شده   
نماينـد امـا در مـورد ايـن احـزاب             را براي گروههاي راديكال جهت ابراز خواسته هايشان مطرح مي         

 كه بـا روي كارآمـدن آنهـا فـضاي ناشـي از              كند  ايجاد فضا براي مشاركت اين خطر را گوشزد مي        
ايجاد دمكراسي به نابودي خود دمكراسي خواهد انجاميد يعني همان چيزي كـه پـوپر در مـورد آن              

اينكه در يك فضاي آزاد، گفتماني در منـع آزادي ايجـاد شـود و انكـار چيـزي را                    . دهد  هشدار مي 
ران بهتـرين الگـوي قابـل تـصور ايجـاد           در اينجا براي مهار اين بح ـ     . بكند كه خود مخلوق آن است     

بدين ترتيـب هـم فـضا       . باشد  قوانين دمكراتيك و جامعه مدني پويا و برتري قانون و التزام به آن مي             
ها و تفكرات اين گروهها مهيا است و هم محدوديت قانوني بـراي حفـظ فـضاي                   براي ابراز خواسته  

. آيد  ط اين گروههاي راديكال به عمل مي      دمكراتيك در جامعه و ممانعت از ايجاد فضاي بسته توس         
ي   شك در صورت مشاركت دادن احزاب و سازمانهاي راديكال در قدرت از تنـدرويهاي اوليـه                 بي

توانند در فضا و گفتماني دمكراتيك به ابزار و روشهاي راديكال متوسـل               شود و نمي    آنها كاسته مي  
  . خواني نخواهد داشت ي فضاي دمكراتيك هم بودن با فلسفه شوند چون راديكال

ــ مبارزه عليه تروريسم بدون توجه به ريـشه هـاي ايجـاد آن و تـشديد افـراط                  

  گرايي 

 در آمريكـا، شـوراي امنيـت سـازمان ملـل متحـد بـا                2001به دنبال رويدادهاي يازدهم سـپتامبر       
ا چـالش  گونه اصلاح و يا تغييري ب  تهيه شده توسط آمريكا بدون هيچ     1373تصويب قطعنامه شماره    

الملـل و     بعـضي از مـوارد ايـن قطعنامـه تمـامي منـشور سـازمان ملـل و قراردادهـاي بـين                     . روبرو شد 
از آن جمله ايـن     . المللي را زير پا گذاشت        هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد و قانون بين          قطعنامه

، اقتـصادي و  گرايـي ناميـده و علـل سياسـي          ي افزايش اقـدامات تروريـستي را افـراط          قطعنامه انگيزه 
 1985 مجمع عمومي كه در سال       40/61اجتماعي آن را ناديده گرفته است و اين امر با متن قطعنامه             

تمامي كشورها بطور جداگانـه و  «: گويد قطعنامه مجمع عمومي مي . به تصويب رسيد در تضاد است     
هـاي    ن علل و انگيزه   يا با همكاري با يكديگر و همچنين سازمان ملل متحد بايد براي از ميان برداشت              

هاي استعمار و تبعيض نـژادي و مـوارد    الملل اقدام كنند و توجه خود را به تمامي گونه تروريسم بين 
نقض حقوق بشر و آزاديها و مواردي معطـوف سـازد كـه بـر اثـر اشـغالگري بيگانـه ممكـن اسـت                         
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دي خـود موجبـات     ايـن امـر بـه خـو       ). 42 : 1382عمـاد،   (» المللـي را بـه وجـود آورد         تروريسم بـين  
هاي تحت استعمار و آنهايي كه به نوعي براي رسيدن بـه اهـداف خـود و                   نارضايتي گروهها و دسته   

زنند و بر اساس اين قطعنامه جزء       ي ديكتاتورها به عمليات تروريستي دست مي        بيرون آمدن از سلطه   
 آمريكـا و كـشورهاي      انگيزد و آنهـا را در مقابـل سياسـتهاي           اند را بر مي     ها محسوب شده    تروريست

نبايـد فرامـوش كـرد كـه آمريكـا زمـاني حـامي دولتهـاي اقتـدارگرا بـود                    . دهـد   حامي آن قرار مـي    
مخصوصاً پس از جنگ جهاني دوم به بهانه جلوگيري از نفوذ كمونيـسم، از بـسياري از كـشورهاي       

صادي و نظـامي    غيردمكراتيك در خاورميانه، آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين حمايتهاي سياسي، اقت ـ          
سياست خارجي آمريكا در دوران جنگ سرد دچارنوعي تناقض بود، يعني تعـارض             . به عمل آورد  

سياستهاي حمايت از كشورهاي غيردمكراتيك بـا مبـاني و اصـول ليبـرال دمكراسـي مـورد ادعـاي                    
كنـوني  ي    رسد در مرحله    به نظر مي  . ها و واكنشهايي بر ضد آمريكا ايجاد كرد         آمريكا كه نارضايتي  

كـردن    مـسئله دمكراتيـزه   . تـري روبـرو شـده اسـت         نيز سياست خـارجي آمريكـا بـا مـشكلات تـازه           
كنـد   رسد راه را براي انتخاب و روي كار آمدن احزاب اسلامي و تندرو باز مي             خاورميانه به نظر مي   

 شـايد در پاسـخ ايـن تنـاقض بتـوان          . اي كه هم اكنون در عراق با آن دست بـه گريبـان اسـت                مسئله
اميدوار بود كه با ايجاد سازوكارهاي دمكراتيك اداره حكومـت و ايجـاد يـك دولـت فـدرال كـه                     

در كوتـاه مـدت     . منجر به تقسيم قدرت مركزي خواهد شد بتوان در آينده بر اين مشكل فائق آمـد               
هاي ايالتي براي كنترل قدرت مركـزي لازم          توجه كمتر به دولت مركزي و توجه بيشتر به حكومت         

  . هاي احزاب مذهبي در اين نوع كشورها خواهد بود رسد و مانعي در برابر زياده خواهي  ميبه نظر
  گيري و پيشنهادات  ــ نتيجه

اي به تعاريف مختلف در مورد تروريسم شد و در نهايـت تعريـف مـوردنظر                  در اين مقاله اشاره   
لف تروريسم جهت بازشناسـي     هاي مخت   در ادامه پس از شمردن گونه     . ي اين مقاله ارائه شد      نويسنده

ي مـشروع      كـه جنبـه    "مقاومـت "تروريسم از مبارزات آزاديبخش توضيحاتي داده شـد و لـذا بـين              
الملـل و حقـوق بـشر اسـت و بـراي عملكـرد                بكارگيري نيروي نظامي و زور از لحـاظ حقـوق بـين           

د تـرس و  رود بـا تروريـسم كـه بكـارگيري نامـشروع زور بـراي ايجـا            مبارزات آزاديبخش بكار مي   
بخـش ديگـري از مقالـه بـه بررسـي           . باشد تفـاوت قائـل شـديم        يافتن به اهداف غيرقانوني مي      دست
پرداخــت و شــرايط بــروز تروريــسم را از لحــاظ  هــاي اســتراتژيكي و روانــشناختي تروريــسم  ريــشه

ه شـد  در ادامه اين بحـث لازم ديـد      . داد  استراتژي سياسي و بعد رفتاري انسانها مورد بررسي قرار مي         
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كه تمايزي را كه بين تروريسم سكولار و مقدس وجود دارد به طور كوتاه بررسي كنيم تـا بتـوانيم                    
ها احتياط لازم بـه عمـل         در ارائه راهكارهاي مناسب جهت برخورد با هر يك از اين نوع تروريست            

رت اي شد به ترس از روي كار آمـدن احـزاب راديكـال مـذهبي در صـو                   آوريم كه در ادامه اشاره    
مبـارزه عليـه    . اي ايـن بـار مـذهبي        ايجاد فضاي دمكراتيك و احتمال بازگشت ديكتاتوري با چهـره         

آميـز باشـد و اسـتراتژي مبـارزه بـا             توانـد زيـاد موفقـت       هاي ايجاد آن نمي     تروريسم بدون حل ريشه   
ي ايجاد  الملل كه به پيشنهاد آمريكا مطرح گرديده تنها زماني مؤثر است كه به بسترها               تروريسم بين 

همگـي ايـن مباحـث باعـث        . اي بيابـد    ي اين نوع جريانها توجه نمايـد و بـراي آنهـا راه چـاره                كننده
گردد كه در بررسي راهكارهاي موجود براي مبارزه با تروريسم دقت بيشتري به عمل آوريـم و                   مي

هـاي  در فقـدان پاسـخ بـه تروريـسم راهكار         . تنها به سركوب اين معضل خـود را مـشغول نگـردانيم           
اي  دســته. انــد اي از آنهــا اعمــال قواعــد جنــگ را پيــشنهاد كــرده متعــددي ارائــه شــده اســت دســته

اي ديگر به اجراي قانون، محاكمه و استرداد مجرم           اند و دسته    هاي اقتصادي را مطرح كرده      مجازات
  . اشاره دارند

 پيـشنهاد   "اسـلامي الملـل و حقـوق        تروريسم بـين  "آقاي ديويد آرون شوارتز در كتابي با عنوان         
المللـي در برابـر تروريـسم بـر           الملل مي بايستي يك توافق بين       كرده كه براي مبارزه با تروريسم بين      

 خـشونت كـه     –اساس شريعت اسلامي انجام گيرد و به نقد حكم غـرب دايـر بـر محكوميـت تـرور                  
راب در  ولي پيشنهاد كرده كه بـا توجـه بـه شـركت گـسترده اع ـ              . حكمي قطعي است پرداخته است    

كند كـه   وي اشاره مي. ها جاي دهند  اقدامات تروريستي لازم است كه شريعت اسلامي را در تحليل         
الملـل نـشده، امـا متعـرض اجـزاي            شريعت اسـلام بـه طـور صـريح متعـرض مفهـوم تروريـسم بـين                

دهنـد شـده اسـت كـه در فقـه              خشونت را تشكيل مـي     –ي تعريفي كه در تلفيق با هم ترور         جداگانه
بـار، عنـصر      رفتـار اجبـار آفـرين و خـشونت        : اين اجـزا عبارتنـد از     . ي مد نظر قرار گرفته است     اسلام

ي اساسـي در      كند كه با تلفيق چهار آمـوزه        در نهايت پيشنهاد مي   . المللي، هدفي با انگيزه سياسي      بين
ان در  تـو   المللي تـأثير دارد مـي        خشونت بين  –شريعت اسلامي كه بطور مستقيم بر قانوني بودن ترور        

ايـن چهـار    .  خشونت و غيرقانوني بـودن تـأثير گذاشـت         –هدف ترور   محكوميت شديد اقدامات بي   
 : 1382طيـب،   (طرفـي و اقـدامات ممنـوع جنگـي            المللي، جهاد، بـي     ميثاقهاي بين : آموزه عبارتند از  

377.(  
 و در   ي تروريـسم نـدارد      رسد كه اين راهكار نيز سخني براي مبارزه بـا اصـل و ريـشه                به نظر مي  
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خواهد به شكلي ديگـر و بـا اسـتفاده از احكـام و قـوانين اسـلامي بـه مبـارزه بـا گروههـاي                     واقع مي 
خواهنـد بـه      انـد و از ايـن راه مـي          تروريستي بپردازد كه سـپر اسـلامي را بـراي خـود انتخـاب كـرده               

گرايـي    البته بايـستي گفـت ايـن راهكـار بـراي مقابلـه بـا افـراط                . هاي تروريستي خود برسند     خواسته
تري را بـراي پركـردن خـلاء ايـدئولوژيك            تواند مؤثر باشد و پاسخ مناسب       گرا مي   سازمانهاي سلفي 

اختلاف سياسي، ركود فكري و     . مسلمانان داشته باشد تا جذب گروههاي راديكال اسلامي نگردند        
سـتفاده  گراها به نفع افكـار خـود از آن ا           فرهنگي، يأس و درماندگي اقتصادي و اجتماعي كه سلفي        

. يـابي تروريـسم بـه آن پـرداختيم          كنند معلول علتهاي ديگري هستند كه در بحث راجع به ريـشه             مي
يكي . ي آنرا از بين ببريم      بايستي عوامل بوجود آورنده     اگر بخواهيم ريشه تروريسم را بخشكانيم مي      

يـز بـراي   آم از راههاي برقراري حكومت دمكراتيك، ايجـاد جامعـه مـدني پويـا در محيطـي رقابـت                
باشد كه در اين فـضا گرايـشات          ي قدرت و ايجاد تساهل و تسامح و نقدپذيري در جامعه مي             مبارزه

در . و افكار متنوع و متكثر امكان مطرح كردن خود را داشته باشند و براي آن فعاليـت انجـام دهنـد                    
راسي باشد و در    تواند الگوي مؤثري براي دمك      اين رابطه پلوراليسم فرهنگي، سياسي و اقتصادي مي       

راهكار ديگر در رابطه با راهكار اول ايجاد        . شويم  غير اينصورت ما با ديكتاتوري اكثريت روبرو مي       
تواند يك نوع تقسيم قـدرت مـؤثر بـراي كنتـرل قـدرت مركـزي                  باشد كه مي    هاي فدرال مي    دولت

ثر باشد و آنهـا را در       تواند بسيار مؤ    اين الگو براي جوامع چندفرهنگي و چندمليتي مي       . بوجود آورد 
  . حق تعيين سرنوشت خود مشاركت دهد، بدون آنكه نياز به جداشدن از دولت مركزي پيش بيايد

تواند زمينه و بستري باشد براي رشد رفتارهاي پرخاشـگرايانه و             تبعيضات اقتصادي و سياسي مي    
ن هنگامي است كـه ايـن        كه در نهايت منجر به ايجاد سازمانهاي تروريستي شده و آ            افكار راديكال 

هاي خـود را در جوامـع نداشـته باشـند، لـذا برقـراري عـدالت                   گروهها امكان ابراز عقايد و خواسته     
هاي محروم نگه داشـته       اقتصادي و سياسي براي كليت جامعه و توسعه اقتصادي حمايتي براي اقليت           

  . تواند مؤثر واقع شود شده مي
اي اسـت      ارائـه راهكـار مـؤثر بـراي مبـارزه بـا آن اشـاره               نكته مهم ديگر در رابطه با تروريسم و       

متأملانه به مبارزان آزاديبخش كه براي احقاق حقوق سياسي و اجتماعي جمعيتي از انـسانها مبـارزه                 
. دهنـد  هاي غيردمكراتيك حاكم انجام مـي     هايي كه از جانب آنها عليه حكومت        كنند و خشونت    مي

ها در صـورت مـسدودبودن سـاير راههـا جهـت مـذاكره و               همچنانكه اشاره شـد ايـن گونـه سـازمان         
هايشان در نهايت به انجام اعمال خشونت آميـز و راديكـال روي مـي آورنـد و                    كردن خواسته   مطرح
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تـر از     اين مسئله را نبايد با تعبيري صرفاً تروريستي بيان كرده، چه بسا تروريسم دولتي بسيار مخـرب                
محدودكردن و كنترل اعمال اين نـوع       . گيرد  ه با آنها انجام مي    اقدام اين سازمانهاست كه براي مبارز     

المللي از جمله مسئله حقوق بشر و برقراري آزاديهاي اساسي            ي سازوكارهاي بين    ها بوسيله   حكومت
آوردن به رعايت اين موارد و تهديد به مداخله بشردوستانه توسط شوراي امنيت سازمان ملل                 و فشار 

يردمكراتيك را به تجديد نظر در رفتار با شـهروندان و اتبـاع محـصور در                تواند اين كشورهاي غ     مي
چرخش حاضر سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در گـرايش          . شان وادار نمايد    قلمرو سرزميني 

كردن كشورها و فشار بر كشورهاي غيردمكراتيك براي برقراري دمكراسي و رعايـت               به دمكراتيزه 
البتـه  . ند در جلوگيري و ممانعت از بروز جريانات راديكال مؤثر باشـد           توا  حقوق شهروندان آنها مي   
ي   تواند كار چنداني بـراي ايـن جوامـع اسـتبدادزده مخـصوصاً در حـوزه                 فشار خارج به تنهايي نمي    

خاورميانه انجام دهد بلكه نياز به بسترهاي مناسب اجتماعي، سياسي و فرهنگي و اقتصادي در داخل         
هـا و جوامـع       شدن اين گونه حكومت     ا اين بسترها مهيا نگردد باور به دمكراتيك       اين جوامع دارد و ت    

  . رسد مشكل به نظر مي
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